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               چكيده
 يا سـازه  مثابـه  بـه  يـي گرا خرافـه  گذشـته،  دهة چند در مدرن تحولات رغم به

 يمبنـا  و دارد حضـور  شهروندان يبرخ روزمرة يزندگ در همچنان ياجتماع

 مسـتثنا  قاعـده  ني ـا از زي ـن بنـدرعباس  شهر. است يورز كنش و يريگ ميتصم

 ارتبـاط  و خرافـات  بـه  شيگـرا  مطالعة حاضر پژوهش هدف رو نيازا ست؛ين

 شيمـا يپ پـژوهش  ني ـا يبررس روش. است ياجتماع يپارامترها يبرخ با آن

. انـد  شده آوري گرد قيتحق هاي داده نامه، پرسش ابزار از يريگ بهره با و است

 زنـان  از نفـر  چهارصـد  مورگـان،  جـدول  اسـاس  بـر  نمونـه  حجم نييتع يبرا

 يا هطبق ـ  -  يتصادف يرگي نمونه روش به بندرعباس شهر سالة شصت تا هجده

 حـد  در خرافـات  به شيگرا نيانگيم پژوهش، هاي افتهي طبق. اند شده انتخاب

 يا نهيزم يرهايمتغ يبررس. است  شده گزارش) درصد ٩٣/٤٢( بالا به متوسط

 دارد؛ خرافـات  بـه  زنـان  شيگـرا  زاني ـم بـر  يا كننده نييتع ريتأث سن داد نشان

 درآمـد  ميـزان  و لاتيتحص ـ سـطح  همچـون  ييرهايمتغ انيم ارتباط نبود يول

 شـدن  يليفراتحص ـ و يفراطبقـات  از نشـان  خرافات، به شيگرا زانيم با خانوار
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 انگري ـب پـژوهش  هـاي  هيفرض ياستنباط آزمون جينتا نيهمچن. دارد دهيپد نيا

 خرافـات  بـه  شيگـرا  و اجتمـاعي  يگـانگ يازخودب انيم اي رابطه كه است آن

 تي ـامن احساس ،يدار نيد ،يعقلان كنش نيب گريد يسو از اما ندارد؛ وجود

 رابطـة  خرافـات،  بـه  شيگـرا  بـا  شهر نيا زنان يزندگ از تيرضا و اجتماعي

  .دارد وجود يمعنادار و معكوس

   :واژگان كليدي
 .بندرعباس شهر زنان، اجتماعي، تيامن احساس ،يعقلان كنش خرافات،

  و بيان مسئله مقدمه
 را آنهـا  بيشـتر  گيرد؛ ولي مي بر در را ارفتاره و اعتقادات از اي گسترده طيف خرافات مفهوم

همسو دانست  معلوليِ نادرست و علت ايجاد رابطة كلي يعني اساسي ويژگي يك با توان مي

)Foster & kokko, 2009, p.31(. ) كورسينيCorsini    خرافات را اعتقاد يا عملـي مبتنـي بـر (

هــر عقيــدة غيرعلمــي عملكــرد نيروهــاي مــاوراي طبيعــي يــا جــادويي، ماننــد فريبنــدگي يــا 

  .)Wong, 2012, p.57(كند  پايه تعريف مي اساس و بي شدة بدون سؤال و مفهوم بي پذيرفته

اسـت. ايـن پديـده    » توليد اجتماعي«يا نوعي » سازه«يك  خرافات و فالز لحاظ نظري، ا

در هر دوره از تـاريخ، متناسـب بـا شـرايط خـاص آن دوره،       ؛ وليهمواره وجود داشته است

ــراي  ــن پديــده ب ــاي فرهنگــي«اي خــاص وجــود داشــته اســت.  » كــاركرد اجتمــاعي«و » معن

اش  كنشي است كه معناي آن در بسـتر اجتمـاعي و زمينـة فرهنگـي     گيري گرايي و فال خرافه

 ؛با كليت زنـدگي اجتمـاعي مـا در ارتبـاط اسـت      خرافات ةپديد حال درعينگيرد.  شكل مي

و » منطق اجتماعي«العاده تصور كرد. اگر به  ا خارقاز زندگي ي جداتوان آن را  نمي رو ازاين

 اي از آن نخـواهيم داشـت   العـاده  اين پديده پي ببريم، ديگـر تصـور خـارق   » معناي فرهنگي«

از اجـزاي   ورسـوم  آدابورهـا، اعتقـادات و   بنابراين با ).١٤٢، ص١٣٩٢، و همكاران (فاضلي

ها، هنجارهـا   گ آن جامعه و ارزشفرهن اساس براي  جامعه هر در خرافات د وان مهم فرهنگ

انـد؛ ولـي    از بين رفته  . اگرچه بسياري از خرافات قديميو اعتقادات رايج در آن، متغير است

يافتـة   برخي خرافات هنوز پابرجا هسـتند و افـراد در دوران مـدرن بـا شـكل جديـد و توسـعه       

د، آنهـا را در نظـر   شوند كه در بسياري موارد، در تصميمات روزمرة خو رو مي خرافات روبه

هـاي   يافتـه بـا فنـاوري    . حتـي در ميـان كشـورهاي توسـعه    )Ng et al, 2010, p.293(گيرند  مي

هـاي گونـاگون،    پيشرفته و اقتصادي رشديافته نيـز خرافـات هنـوز پابرجاسـت و در فرهنـگ     
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خرافات هنوز ماندگار است و در ذهـن مـردم در تمـام اوضـاع اجتمـاعي، اقتصـادي، سـطح        

. بنـابراين  )Nemeroff & Rozin, 2000, p.25(شـود   و مرزهـاي ملـي كاشـته مـي    تحصـيلات  

دليـل   نيافتگي نيست. طبق نظر بسياري، خرافات بيشـتر بـه   خرافات لزوماً نتيجة جهل و توسعه

شـود و خرافـات نيـاز رسـيدن بـه دانشـي مطمـئن در مـورد امـور و           نياز بشر به آن ايجاد مـي 

خرافات يـك    كارايي خرافات در تفسير آنهاست. افزون بر اين اتفاقات ناشناخته و اعتماد به

هـا را بـاور    يـك از مـا اسـطوره    عنصر سرگرمي دارد و بر غلبة خيال استوار است. شايد هـيچ 

نداشته باشد؛ اما همة ما دوست داريم آنها را بشنويم و در موردشان بحث كنـيم. هـدف ايـن    

و نشان دادن چگـونگي اقـداماتي اسـت كـه      استدلال، توجيه خرافات نيست؛ بلكه درك آن

 كوچـك  جوامـع  از بسـياري  در اساسي نقش شود. خرافات توسط افراد غيرمنطقي تعيين مي

صـورت پويـا تغييـر      اسـت و در تمـام مـدت بـه     رايج جوامع همة عمومي فرهنگ در و دارد

 Du(است  رو خرافات مانند هر محصول فرهنگي ديگري فراوردة تفكر انسان كند؛ ازاين مي

Toit, 2011, pp.4-5(.  

كـه مـردم آن بـراي     استزده اي عوامجامعه ،خرافي ةجامع نيز شناسانجامعهدر تعريف 

)؛ ٨، ص١٣٩٢خـاني و همكـاران،   ( آورنـد رسيدن آسان به هدف به فال و خرافات روي مي

گيـري عليـت بـين فرهنـگ و      بحث مـداوم در مـورد جهـت   در اين حوزه از دانش،  رو ازاين

رفتار فردي، فرهنگ و محيط نهادي وجود دارد؛ براي نمونه به گفتة رولان، فرهنگ نسـبت  

رود؛ بنابراين به احتمال زياد اين فرهنـگ اسـت    به نهادهاي سياسي و حقوقي كندتر پيش مي

توانـد در   گذارد و نه برعكس. بررسي پايداري هنجارهاي فرهنگي مـي  كه بر نهادها تأثير مي

. درواقع بايد گفت اكثـر رفتارهـاي   )Ruiu & Breschi, 2017, p.48(باشد  اين بحث سودمند

ــدين،      ــد وال ــاد مانن ــر و مورداعتم ــع معتب ــك منب ــادگيري از ي ــة ي ــي، نتيج ــا  خراف ــتان ي دوس

 هاست؛ همچنين تصور افـراد از ارتبـاط كـاذب ميـان دو اتفـاق رخ داده، امـا نـامرتبط.        رسانه

شود؛ اما بـر افكـار، احساسـات،     قي يا غيرطبيعي قلمداد ميبنابراين اعتقاد به خرافات غيرمنط

هاي گوناگون ازجملـه غـذا، لبـاس،     گذارد. خرافات به شكل اعمال و واكنش مردم تأثير مي

افتد. اعمال خرافاتي ناشي از تمايل به كنتـرل عناصـر شـانس     رنگ، فتيش، تابو و... اتفاق مي

مالينوفسـكي در   »نظريـة شـكاف  «اين گزاره با  .يا عوامل ناپايدار و كاهش تنش رواني است

كند هدف از چنين رفتاري پر كردن خلأ (شـكاف)   مورد خرافات مطابقت دارد كه ادعا مي

ها در موقعيتي تصادفي و اتفاقي براي كاهش اضطراب است. آنچـه حساسـيت فـرد     ناشناخته
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تـا عملكـرد    رهنـگ شـماري از ف  كنـد، تحـت تـأثير عوامـل بـي      را به عقايد خرافي متمايز مي

. درحقيقـت تقـديرگرايي يـا خرافـه     )Domotor et al, 2016, p.368(گيـرد   عصبي قـرار مـي  

بـر زنـدگي و    گرايي ارتباط وثيقي با مقولـة قـدرت اجتمـاعي دارد. هرچـه قـدرت بيشـتري      

يابـد و بـرعكس وقتـي     هاي متنـوع آن وجـود داشـته باشـد، تقـديرگرايي كـاهش مـي        عرصه

  اجتماعي كاهش يابد، رفتارهاي تقديرگرايانه افزايش خواهد يافت. قدرت كنترل بر حيات

هاي تجربي و شواهد ميداني گويـاي آن اسـت كـه     از سوي ديگر مطالعات تاريخي، پژوهش

گيري جنبـة جنسـيتي بـه خـود گرفتـه اسـت و در ميـان زنـان بـه دليـل            جمله فال خرافات و از آن

تـر بـه سـمت   بخـش و معنـاب   دسترسي نداشتن به منابع هويت گرايـي و   سـوي سرنوشـت   و خش، بيش

/ عزيزخـاني و همكـاران،   ١٣٩٤ شـوند (ر.ك: قـادرزاده و غلامـي،    افكار قضاوقدري كشانده مي

 /Griffiths & Bingham, 2005/١٣٩٢/ خـاني و همكـاران،   ١٣٩٤فـرد و صـباغ،    / مجـدي ١٣٩٤

Zebb & Moore, 2003/ Blum & Blum, 1967  .(دهـد   گاه زنان نشان مـي نگاهي به تاريخچة جاي

هـاي   كننـد و جايگـاه   هـاي اجتمـاعي ايفـا مـي     هـاي متفـاوتي را در جامعه و گروه زن و مرد نقـش

 صـرفاً  حال ايـن تفـاوت در جايگـاه    اند؛ بااين اشغال كرده -  به لحاظ قدرت و منزلت -  متفاوتي را

تة تــاريخي و شــناختي نيســت و عــواملي چــون ايــدئولوژي، گذشــ هــاي زيســت ســبب تفــاوت  بــه

ــاي شخصـيتي    اقتصادي و فرهنگـي و ويژگــي  قـوي و هماهنـگ    چنـان  آنتقـديرگرايي   ماننـد ه

(نيـازي و   تواننـد موقعيت فرودست زنان را توليـد و بازتوليـد كننـد    ي مـيآسان كنند كه به عمل مي

نـد؛  ). براي نمونـه زنـان عهـد قاجـار بيشـتر درگيـر امـور خرافـه بود        ١٢٤، ص١٣٩٣مقدم،  شفائي 

شـدند. زنـان    چراكه بيشتر در معرض تهديد بودند و با مسائلي چون نازايي يـا ازدواج درگيـر مـي   

طـوركلي زن در   كردنـد. بـه    هاي اجتماعي بيشتري نسبت به مردان تحمل مـي  فشارها و محدوديت

سـنتي بـود. از سـويي چـون      - هاي عرفـي   محيط اندروني بيشتر درگير رقابت و حسادت و ارزش

شـد   ديـد و از درك مسـائل نـاتوان بـود، پنـاه بـردن بـه سـحر و جـادو مـأمن او مـي            نميآموزش 

  ).١٣٣، ص١٣٨٦(ميرزايي، 

نشين بودند. تنهايي زنان و دوري از مراكز آموزشي و تعريف  زنان عصر صفوي نيز خانه

اي براي زنـان، زمينـة گـرايش بيشـتر آنـان بـه خرافـات را فـراهم آورده بـود           وظايف كليشه

). گرايش بـه خرافـات از منـابعي هماننـد ابهـام موقعيـت       ١٣٨، ص١٣٩٠ري و رضايي، جعف(

هـاي مـبهم دربـارة زنـان      گيرد. اين موقعيت هاي فردي و اجتماعي شكل مي ازجمله موقعيت

كند. به همـين دليـل بـراي خـروج از ايـن تـنش و اضـطراب بـه خرافـه روي           بيشتر صدق مي
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  ).١٣٩٨ آورند (ر.ك: دهقاني و ابراهيمي، مي

بنابراين برخي زنان براي كنترل و درك اتفاقـات ناشـناخته، همچنـين كـاهش اضـطراب      

اي منطقـي و مثبـت،    ها و درماندگي و ناتواني از انجام امور زندگي به شـيوه  ناشي از نااميدي

گيـري   برانگيز به خرافات و اعمالي همچون فال، فال هاي چالش ممكن است در اين موقعيت

 روي آورند.و دعانويسي 

شهر بندرعباس نيز از اين قاعدة كلي مستثنا نيست. افزون بر اينكه زيستن در كنار دريـا و  

هـاي   انـد، زمينـة گـرايش    نشينان تجربه كرده هايي كه دريانوردان و ساحل تلاطمات و طوفان

ز چنيني را بيشتر از نقاط ديگر در خود پرورانده است. در اين شهر، همچنـان در برخـي ا   اين

اي از  ريزنـد و گوشـه   محلات سنتي، آب دريا را به دليل داشتن نمك و شوري در بطري مي

هـاي   كننـد و اعتقـادات عجيـب و غريبـي در خصـوص پديـده       ها آويزان مي در ورودي خانه

شـود. نـاظر بـر     برگزار مي ١»زار«گوناگون دارند و حتي در يك يا دو محله، همچنان مراسم 

حاضر در صدد است به مطالعـة اوضـاع گـرايش بـه خرافـات و       شده، پژوهش مباحث مطرح

  ارتباط آن با برخي پارامترهاي اجتماعي در ميان زنان شهر بندرعباس بپردازد.

  پژوهش ةپيشين. ١
ي و كيفـي        گرفتـه در ايـن حـوزه را مـي     مطالعات صـورت  تـوان بـه دو بخـش مطالعـات كمـ

م پوزيتيويسـتي انجـام شـده، بـه تحليـل      هايي كه ذيـل پـاراداي   بندي كرد. عموم پژوهش دسته

اند. از سـوي ديگـر    هاي گرايش به خرافات پرداخته ارتباط ميان پارامترهاي اجتماعي و زمينه

هـا   ها يا زمينه مطالعاتي كه مبتني بر پارادايم تفسيري انجام گرفته نيز بيشتر با پرسش از دلالت

تأمـل و مشـترك ايـن     ست. نكتة درخـور  گيري همراه بوده ا و دلايل گرايش به خرافه يا فال

بـودگي   عنوان موضوع مطالعه است. اين امر گويـاي مسـئله   مطالعات، سهم چشمگير زنان به 

  پديدة گرايش به خرافات در ميان زنان از نظر محققان است.

                                                                         
اند. به بـاور ايـن گـروه،     شده» زار«كه گرفتار يك باد خطرناك به نام » وااهل ه«. مراسمي است در ميان گروهي به نام ١

شـود   براي درمان فردي كه گرفتار اين بادهاي جني شده، آييني ويژه برگزار مـي  آيند. زارها همه كافرند و از آفريقا مي

كننـد آن فـرد را    تـلاش مـي   -دارند به خاطر شناختي كه از نوع باد  –شود  و كساني كه به آنها بابا و ماماي زار گفته مي

  ).١٣٨، ص١٣٩٣درمان كنند (سعيدي، 

  



    

 
١٤٨ 

 

 بـا  اجتماعي و رواني امنيت عة احساسمطال«) ١٣٩٨دهقاني و ابراهيمي ( پيشينة داخلي:

؛ عزيزخـاني و همكـاران   »اصـفهان  دانشـگاه  دانشـجويان : مـورد مطالعـه   فات،خرا به گرايش

مـوردي دانشـجويان    ةمطالع ـ، بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش بـه خرافـات  «) ١٣٩٤(

اقتصادي و تأثير آن بر تلقـي   - اجتماعي  ةتوسع«) ١٣٩٤؛ ربيعي (»دانشگاه آزاد واحد اردبيل

؛ خـاني و همكـاران   »هـاي اسـتان اصـفهان    شهرستان يردمو ةمطالع ،افراد از چيستي خرافات

  .»محروميت اجتماعي با گرايش به خرافات ةرابط بررسي«) ١٣٩٢(

) اشـاره كـرد   ١٣٩٦دوسـت ( توان به پژوهش مؤذني و بهشـتي  افزون بر موارد يادشده مي

 دتأكي ـ بـا  طبقة اجتمـاعي  و فرهنگي بازتوليد طةبررسي راب«كه حول موضوع تقديرگرايي به 

مقـدم  اند و نيز تحقيق نيازي و شفائي پرداخته »اصفهان شهر خانوار تقديرگرايي سرپرستان بر

  اند. توجه كرده »بررسي ميزان تقديرگرايي زنان و عوامل مؤثر بر آن«) كه به ١٣٩٣(

نيـا و   انـد؛ همچـون: ظهيـري    محققاني نيز با رويكردي تفسيري به اين پديده توجـه كـرده  

گير در شـهر زاهـدان    كه با ارائة يك مدل پارادايمي از مراجعة زنان به فال) ١٣٩٧همكاران (

انـد؛ همچنـين قـادرزاده و     گيـر بـوده   هاي مراجعة اين زنان به فال به دنبال شرح دلايل و زمينه

 دلايل راه بردن به در جهت گيري هاي زنان سنندجي از فال تحليل تجربه) در ١٣٩٤غلامي (

) ١٣٩٣زاده (انـد؛ وثـوقي و خواجـه    صـورت داده  گيـري  فالزنان به  آوردن رويو پيامدهاي 

، خصوصي ةكيد بر گسترش حوزأگي با تندز جديد در هاي مايي جادو در سبكنبازمطالعة 

در جهت دستيابي به علل مراجعة آنان به دعانويس و جادوگر و جايگـاه   شهر دزفول با زنان

  اند. نان مطالعه كردهريزي ز و برنامه  اين مفاهيم در سبك زندگي

گرايـي را از   هاي خارج از ايـران نيـز مسـئلة خرافـات و خرافـه      پژوهش پيشينة خارجي:

تـوان بـه هفـت مـورد از ايـن       اند كـه مـي   هاي گوناگوني مورد بررسي و توجه قرار داده جنبه

خرافـات پيرامـون انتخـاب    «م) بـا عنـوان   ٢٠١٧مطالعات اشاره كرد: تحقيق روي و برسچي (

يخ عروسي در ايتاليا، از ابتـداي رونـد توسـعة اقتصـادي تـا بـه امـروز چـه تغييـري كـرده           تار

؛ ســاگون و »در ورزش يخرافــرفتارهــاي بررســي «م) ٢٠١٦؛ دامــاتور و همكــاران (»اســت؟

اعتقـادات در مـورد خرافـات و    «) Sagone & Elvira De Caroli, 2015كـارولي ( ديالـويرا 

) Fluke & et el؛ فلـوك و همكـارانش (  »ي دانشـگاه شـانس در دانشـجويان خـارجي مـذهب    

؛ »شــناختي و نظــري در بررســي باورهــا و رفتارهــاي خرافــي  هــاي روش پيشــرفت«م) ٢٠١٢(

بحــث در مــورد خرافــات و مبــارزه بــراي يــك هويــت   «م)  ٢٠١٢) (Cameronكــامررون (



  

  

١٤٩ 

 

و كوكـو  ؛ فاسـتر  »اعتقـاد بـه خرافـات امـروزي    «م) ٢٠١١؛ دوتويـت ( »پروتستاني در انگليس

  .»رفتارهاي خرافي تكامل خرافات و«م) ٢٠٠٩(

دهد مباحث علـل گـرايش زنـان بـه      شدة داخلي و خارجي نشان مي مرور مطالعات انجام

صـورت مطالعـات كيفـي اسـت؛      گيـري، جـادو و... در ايـران بيشـتر بـه       خرافات و فال، فـال 

احـث فلسـفي آن   همچنين در تحقيقات خارجي بيشـتر توجهـات بـه تاريخچـة خرافـات و مب     

اي بـا هـدف شناسـايي     صورت گرفته اسـت. از نكـات ارزنـدة ديگـر اينكـه تحقيقـات ويـژه       

شـود. بنـابراين    الگوهاي كلي گـرايش زنـان بـه خرافـات در شـهر بنـدرعباس مشـاهده نمـي        

سالة  گرايي در ميان زنان هجده تا شصت پژوهش حاضر توجه خويش را به خرافات و خرافه

  كند. شناختي معطوف مي دلايل گرايش آنها از ديد جامعه در جهت بررسي علل و

  مباني نظري پژوهش. ٢
 معنـا كـرده اسـت    سـخن بيهـوده و يـاوه   ، حـديث باطـل  خرافات را به معنـاي   فرهنگ عميد

-نوع عقيـدة نـامعقول و بـي    . خرافات در تعريف آكسفورد نيز هر)١٠٠١، ص١٣٨١ (عميد،

-درك نادرست علت و معلـول ي، خرافات به معناي بنابراين به تعبير شود؛اساس تعريف مي

معنـا  الطبيعـه در زنـدگي بشـر    ثير عوامـل مـاوراء  أها و اعتقاد افراطي به تترس از ناشناخته ها،

  ).٤١٣، ص١٣٨٣ (صدري، شودمي

ــادات    ــي و اعتق ــاي خراف ــريح و تفســير باوره ــان در تش ــاريف  ماوراءالطبيعــهمحقق و تع

انـد و هريـك ريشـة     هـاي گونـاگوني داشـته    نظرها و ديدگاهاي از خرافات، همواره  گسترده

) بـر  Lewisاند؛ براي نمونه لـوئيس (  خرافات را از ادبيات علمي موردنظر خود واكاوي كرده

سواد از اعتقادات سنتي نياكان خـود بـر    اين باور است كه خرافات ميراثي است كه انسان بي

زنـدگي خـويش سـاخته اسـت. اسـميت      اساس جهل و ترس غيرمنطقي دربارة اسرار بزرگ 

)Smithهاي گوناگون بـه ايجـاد يـك     در سطح عمومي، خرافات به شيوه دارد ) نيز اظهار مي

كند تـا مـردم در رويـارويي بـا احسـاس       بيني در يك محيط نامشخص كمك مي حس پيش

شـريفات  ناتواني، مقابله با نبود و زيان فردي يا جمعي يا ايجـاد اطمينـان در هنگـام عبـور از ت    

  .)Du Toit, 2011, p.2(بحراني و مناسك مهم، از آن سود ببرند 

دانـد  اصـولاً خرافـات را نـوعي كاسـتي فكـري مـي       شناس بزرگ نيز) قومTylorتايلور (

ــي    ٦٢، ص١٣٨٨(جــاهودا،  ــع يــك نظــام فلســفي صــادقانه، ول ــات درواق ). از نظــر او خراف

يي كه هنوز هم تا حدود زيـادي بـراي   اآميز است كه انديشة آدمي به كمك فراينده سفسطه
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گـاهي اصـيل در جهـان    ترتيـب تكيـه   ذهن ما قابل درك خواهد بود، رشد داده است و بدين

طورعمـده از  اعمـال جـادويي بـه    اگرچهكند: بيان مي نيز آنتوني گيدنز). ٥٩دارد (همان، ص

مانند معمول اسـت.  جادو  و هاي خطر، هنوز خرافاتاما در موقعيت اند؛ بربستهجوامع رخت 

كنند كه يا خطرناك است يا اينكـه عوامـل اتفـاقي    كار مي يبسياري از كساني كه در مشاغل

 مـاهيگيران ، (ماننـد معـدنچيان  ثير بگـذارد  أبـر عملكـرد شـخص ت ـ    طورجدي بهممكن است 

دهنـد يـا اشـياي    آميز مختصري تـن مـي  به شعاير خرافه )،درياهاي عميق يا بازيكنان ورزشي

  ).٤٩٧، ص١٣٨٦ص (گيدنز، كنندسختي با خود حمل مي هنگام بها خاصي ر

اعتقـاد بـه اينكـه سرنوشـت كسـي در      «) نيز رفتار خرافي نتيجـة  Jahodaبه تعبير جاهودا (

گيـرد كـه هـيچ     هاي خارجي ناشناخته است، تحت كنتـرل نيروهـايي قـرار مـي     دست قدرت

از خرافـات نيـز ايـن اسـت كـه      ) Womackشود. تعريـف وامـاك (   كنترلي بر آن اعمال نمي

رسـد داراي اثـر    وسخت است كه به نظـر مـي   خرافات يك رفتار غيرمعمول، تكراري، سفت

كـه در واقعيـت، هـيچ ارتبـاط علـت و       مثبت از سوي بـازيگر و اجراگـر آن اسـت؛ درحـالي    

اي از رفتارهـاي   معلولي بين رفتار و نتيجة يك رويداد وجـود نـدارد. بنـابراين تعريـف ويـژه     

درپـي و متمـايز از    كند كه از اين قرار است: اقدامات تكراري، رسمي، پـي  رافي را بيان ميخ

عملكرد كـه فـرد معتقـد اسـت در كنتـرل شـانس يـا عوامـل بيرونـي ديگـر قدرتمنـد اسـت             

)Domotor et al, 2016, p.368.(  

فرهنگـي   اي به رفتار انسان در يك زمينة فرهنگي به وجـود تنـوع   بنابراين با نگاه گسترده

و اينكه هر جامعـه فرهنـگ خـاص خـويش را دارد و فرهنـگ اسـتانداردي موجـود نيسـت،         

تر شـد؛ بـراي نمونـه مـا خرافـاتي بـودن        ها نزديك توان به درك اعتقادات و دنياي انسان مي

كنيم. در طي قرون پيـاپي مـردم    پذيريم؛ ولي خيلي سريع آنها را رد مي آساني نمي خود را به

فكرات جوامعي غير از جهـان خـويش را بيگانـه و آنـان را جـوامعي وحشـي و       اعتقادات و ت

ها و رفتار انسـاني   شمردند. بنابراين با فرض اينكه بينش پرست بر مي گناهكار، خرافاتي يا بت

ها و جوامع گونـاگون، واكـنش و اعتقـاد     توان ادعا كرد همة مردم در زمان طبيعي است، مي

ها چنان متجلي شـده كـه اكنـون همـه      ش ماوراي طبيعي در هزارهظاهراً نقغيرمنطقي دارند. 

بيني علمي بسـته، هرگونـه دعـوت از عوامـل فراطبيعـي       جزو ضروريات است. در يك جهان

مورد اعتقادات مذهبي  گويي به امور بسيار ابتدايي و غيرعلمي است و اين امر در براي پاسخ

تواننـد   وسـخت نيـز نمـي    يويست هاي سفتحال حتي پوزيت و خرافات نيز يكسان است. بااين
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نقش سوژه و تجربه، تخيل، عواطف و ارتباطات ناخودآگـاه او را از عمـل بـه علـم خـالص      

  ).Du Toit, 2011, p.2-5(محصور كنند 

بنابراين بخش اعظم تاريخ فرهنگي بشر غرق در خرافات است. نخسـتين جوامـع بشـري    

جبـران بيـنش نـاقص در اتصـالات علـّي ايجـاد        طبيعي را براي هاي فوق كوشيدند واقعيت مي

دار كردن ارتباطات عليّ غيرمنطقي نبود؛ ولي براي توجيه خود ناچار بودنـد بـه    كنند. خدشه

خدايان، شياطين، طبيعت متحرك و... اسـتناد كننـد. از آن زمـان اوضـاع بسـيار تغييـر كـرده        

ست؛ ولي هنوز هم مـانع اسـتفادة   حال كه نياز به ساخت خدايان نيز كاهش يافته ا است. بااين

هاي ماوراءالطبيعه براي جلـوگيري از سـاخت تخـيلات و خرافـات نيسـت       بسياري از قدرت

  ).٤٨، ص١٣٩٠(هگل، 

  داري گرايي و دين خرافه. ٢ـ١
هـاي اجتمـاعي و تـاريخي تفكـر      گانـة تحـول اجتمـاعي، بـه ريشـه      كنت با نظرية مراحل سه 

هـا و   د تفكـر فراطبيعـي و بـاور بـه مـاورا در قالـب الهـه       ماورايي پرداخته و بـه توضـيح وجـو   

تواند به توضـيح وجـود خرافـات بـه عنـوان يـك پديـدة         پردازد. اين نظريه مي ها مي اسطوره

تاريخي در جامعة امروز بپردازد. طبق اين نظريه، ورود از يك مرحله به مرحلة بعد تدريجي 

مانـد و خرافـات نيـز بـه      جديـد بـاقي مـي   است و هميشه بخشي از بقاياي دورة قبـل در دورة  

عنوان يك پديدة تاريخي كه در گذشته وجود داشته، همچنـان در دوران جديـد بـه حيـات     

درواقع بنا به اعتقادات آگوست ). ١٢٠، ص١٣٩٧نيا و همكاران،  دهد (ظهيري  خود ادامه مي

تفكـر واقـع   است و جـوامعي كـه در ايـن مرحلـه از     رشد ذهني كنت، خرافه يكي از مراحل 

  اند. عقلانيتر از جوامع  پايين ،نظر سطح بلوغ اند، از شده

اي كند كه هر جامعـه اميل دوركيم نيز در شرح از دين و خرافات، اين نظر را مطرح مي 

شـود.  جهان روزانة طبيعي، تمايز قائـل مـي   سو نامقد يطبيعميان امور مقدس يا نيروهاي فرا

شـود. در بيشـتر جوامـع    داده مـي   هـاي متفـاوت سـازمان    صورت دين در جوامع گوناگون به

شـدن ميـان اجتمـاع و نيروهـاي      گيرند كه براي ميانجيها از افرادي كمك ميبشري، انسان

اي دارنـد. در بسـياري از جوامـع غيرصـنعتي، يـك شـمن يـا ميـانجي         توانايي ويژه يفراطبيع

هـا در  دهنـد. شـمن  ناسكي انجام ميطبيعي معمولاً با دريافت دستمزد، خدمات منيروهاي فرا

و » بينــانطــالع«، »پيشــگويان«، »بخشــانشــفا« شــوند و ايــن اصــطلاحاي پيــدا مــيهــر جامعــه

گيرد. جوامع از نظر سياسي دستگاهي متمركز از روحانيت دارند  بر مي را نيز در» گيران فال«
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دهـد  تمـاع انجـام مـي   كه بر مبناي يك تقويم معين كاركردهاي مـذهبي را بـراي سراسـر اج   

اي بـراي جلـوگيري از    صـورت محـاوره    )؛ بنابراين مردم بـه ٢٠٥، ص١٣٨٩(بيتس و پلاگ، 

گويند. نظر اساسـي   شان از خرافات و شانس سخن مي بدبختي و موفق شدن در امور زندگي

ها به تغيير شانس يا سرنوشت فرد براي بهتر شدن و بهبود شرايط بـد   آنها اين است كه خرافه

توان چنين استدلال كرد كه تفكر خرافي بيشتر به افزايش اعتمـاد شـخص    شود. مي نجر ميم

شود؛ براي نمونـه از ديـد افـراد، رفتـار خرافـي سـبب جلـوگيري از         (اما نه كامل) مربوط مي

شانسي (مثلاً گرفتن نمرة خـوب)   بدشانسي (مثلاً تصادف نكردن) يا كسب موفقيت و خوش

  .)Fluke et al, 2012, p.3(خواهد شد 

گرايي در نتيجة نوعي تفسير و تحليل از رويـدادهاي زنـدگي روزمـره و     ازآنجاكه خرافه

گيـرد، رهيافـت كليفـورد گيـرتس دربـارة نسـبت ديـن و معنـا          در واكنش بـه آن شـكل مـي   

دار ببيننـد.   ها به ايـن امـر نيـاز دارنـد كـه جهـان را معنـا        تواند راهگشا باشد. از نظر او آدم مي

  كند. اشاره مي» شر«و » رنج«، »سردرگمي«س همچنين به سه تجربة گيرت

آيد كه رويدادهاي غيرعـادي رخ دهنـد كـه وسـايل عـادي از       سردرگمي وقتي پيش مي

تواند تببيني پـذيرفتني كنـد و آنهـا را از سـردرگمي      پس تبيين آنها برنيايند. در اينجا دين مي

است مسئلة دين اين نيست كه چگونه بايـد   نجات دهد. تجربة دوم رنج است. گيرتس معتقد

پـذير كـرد.    از رنج پرهيز كرد؛ بلكه مسئله اين است كه چگونه بايد آن را پذيرفت و تحمـل 

بـه اخـتلاف ميـان رفتـار اخلاقـي و       كند؛ جايي كـه افـراد   درنهايت نيز به تجربة شر اشاره مي

. در اينجــا نيــز ديــن )٢٦٩- ٢٦٧، ص١٣٩٢يابنــد (هميلتــون،  هــاي مــادي آگــاهي مــي پـاداش 

كند. درمجموع ايـدة محـوري گيـرتس بـدين      عدالتي را تبيين مي مسائلي چون نابرابري و بي

ها، امكان فهم و تحمل سه تجربة يادشـده را   معناست كه دين با فراهم آوردن نمادها و تبيين

  كند. براي بشر فراهم مي

  گرايي و احساس امنيت اجتماعي خرافه. ٢ـ٢
صـنفي،   گونـاگون هـاي  امنيت اجتماعي را توانايي گـروه  ويورنيت اجتماعي، در بحث از ام

هاي سنتي و ازلي خود در شرايط تغييـر و   در حفظ و هويت يا ارزش... قومي، ملي، جنسي و

تهديدات عينـي و احتمـالي و ايجـاد ارتبـاط نزديـك ميـان هويـت جامعـه و امنيـت تعريـف           

  ).٢٥، ص١٣٩٣زاده، (گلابي و زارعكند  مي

معتقـد اسـت نيازهـاى انسـان شـامل پـنج گـروه         ) نيـز Abraham Maslowآبراهام مازلو (
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و  نفــس) (عــزت، نفســانى )تعلــق يــا عشــق(اصــلى هســتند: فيزيولــوژيكى، ايمنــى، اجتمــاعى 

سازند كه هرگاه نياز سـطح پـايين ارضـا    ميگويد اين نيازها نردبانى را و مياخودشكوفايي. 

شود. به نظر مازلو پس از رفع نيازهاي فيزيولوژيك، نياز ايمنـي  يمتر شود، سطح بعدى فعال

گيـرد كـه شـامل ايمنـي، ثبـات، حمايـت، نظـم و رهـايي از تـرس و          انسـان قـرار مـي    ةانگيز

-اي نياز داريـم امـور جريـاني عـادي و پـيش     ما تا اندازه ةاضطراب است. به اعتقاد مازلو هم

كوشـيم تـا سـرحد    مـي  درنتيجـه دشـوار اسـت.    اشتنند تحمل اطمينان .داشته باشند پذير بيني

ماننـد نيـاز بـه محافظـت در برابـر خطـرات يـا         ؛توانايي به امنيت، حمايت و نظم دست يـابيم 

  ).٥٠، ص١٣٧٨پور، رفيع( بيكارى و نياز به امنيت

  . كنش عقلاني٢ـ٣
نـش    جـاي مـي  » غيرمنطقـي «و » منطقـي «تو معتقد است رفتارهاي انساني در دو دستة  پاره گيـرد. ك

نـش    منطقي كنشي است كه هم از لحاظ ذهنـي و هـم از لحـاظ عينـي منطقـي باشـد. بـه        نـوعي ك

تنها از لحاظ كسي كه فاعل آنهاست، بلكـه از لحـاظ همـة     كند كه نه مي  منطقي را كنشي تعريف

، ١٣٧٧هاي خود مربـوط باشـند (آرون،    تري دارند، منطقاً با هدف هاي گسترده كه شناخت كساني

تو، وبر نيز با طرح نظرية كنش عقلاني معطوف به هدف، كنشـي كـه هـم     ). افزون بر پاره١٤٤ص

گيري از بهترين ابزار بـراي رسـيدن    ابزار و هم اهداف در آن عقلاني است، هدف كنشگر را بهره

نـش، ارزش بـرون    به اهدافش مي يعنـي ارزش آن   ذاتـي دارد؛  داند. از نظر او هدف در اين نـوع ك

هاي افراد در يك بنگاه اقتصادي براي دسـتيابي بـه حـداكثر    زاري است؛ براي نمونه كنشصرفاً اب

). در كنـار دو بحـث كلاسـيك توسـط     ١٣٨٧) ، Schultzعقلاني است (شـولتز (   سود يك كنش

اي اسـت كـه دو پژوهشـگر بـه نـام آيـك        شـده  تو و وبر، نظرية كنش عقلاني، نظرية شـناخته  پاره

فرض ايـن نظريـه ايـن اسـت      اند. پيش ) طرح كردهAjzen & Fishbeinين (آيزين و مارتين فيش با

بيني كـرد. در ايـن رويكـرد، دو     هاي گوناگون پيش توان رفتارهاي اجتماعي را در موقعيت كه مي

تـين    ) را تعيين مـي Behavioral Intentionعامل بنيادين وجود دارد كه مقاصد رفتاري ( كنـد: نخس

شـود.   خوانده مـي » اجتماعي يا هنجاري«شود و دومين عامل  ميده مينا» شخصي يا نگرشي«عامل 

قصـد  «)، Subjective Norms» (هنجارهـاي سـوبژكتيو  «بيني مبتني بر شناخت چهار وجـه   اين پيش

اعتقــادات  «) و Behavioral Beliefs» (اعتقــادات رفتــاري «)، Behavioral Intention» (رفتــاري

 & see: Fishbein(گيـرد   هـاي گونـاگون انجـام مـي     موقعيت) در Normative Beliefs» (هنجاري

Ajzen, 1980(.  
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  گرايي و ازخودبيگانگي اجتماعي خرافه. ٢ـ٤
توانـد   كنـد، مـي   در افـراد ايجـاد مـي    قـدرتي كـه   ازخودبيگانگي به دليل انزوا و احسـاس بـي  

تـرين ديـدگاه    شـده  بردن و گرايش به تقدير و خرافه را فراهم كند. شناخته اي براي پناه زمينه

هـا و افكـار چيـزي جـز      نظر ماركس ايـده  در اين خصوص، ديدگاه كارل ماركس است. از 

محصول اجتماع و زاييدة رويدادهاي اجتماعي و اقتصادي نيستند. او معتقد بود ميان افكـار و  

ساختارهاي اجتماعي عيني كه زمينة پيدايش اين افكارند، يك نـوع همبسـتگي وجـود دارد    

گيـرد  مي شكل فرايند يك در ماركس نظر از انسان ازخودبيگانگي ).٨٧، ص١٣٧٧(كوزر، 

 .شـود مـي  بيگانـه  نيـز  اشنـوعي  هسـتي  از و بشـري  اجتمـاع  از ازخودبيگانه و سرانجام انسان

 .گيـرد مـي  قـرار  نيـز  ديگـر  هـاي انسـان  برابـر  گيـرد، در مـي  قـرار  خودش برابر در كه انساني

 مـورد  دارد، در صـدق  خـودش  با و كارش كارش، محصول اب انسان رابطة مورد در هرآنچه

 اسـت و  بيگانـه  ديگران از انساني يابد. بنابراين هرمي مصداق نيز ديگر هايانسان با اشرابطه

  .)٧٧٨، ص١٣٨٥ريا، است (بي بيگانه بشري زندگي از سانهمين به نيز ديگران از هريك

  بندي نظري جمع. ٣
عقلاني معطوف به هـدف و رهيافـت فـيش بـاين و آيـزن،       رويكرد ماكس وبر دربارة كنش

هـا؛ رهيافـت    بيني پذير بودن رفتار انسان و گرفتن تصميمات عقلاني در بحـران  مبتني بر پيش

قـدرتي و انـزواي    داري و احسـاس بـي   باب ازخودبيگانگي انسـان عصـر سـرمايه    ماركس در

ه شـكل سـطوح گونـاگون    ناشي از آن و همچنين اهميت شـرايط اقتصـادي كـه درنهايـت ب ـ    

داري  دهد؛ رويكرد كليفورد گيرتس و تأكيد او بـر ديـن   رضايت از زندگي خود را نشان مي

در وجـه عقلانـي بـراي     هـاي جهـان را   هـا و بحـران   به مثابـه مفـاهيم و نمادهـايي كـه چـالش     

كنـد و درنهايـت امنيـت اجتمـاعي بـه       پذير مي پذير و از نظر عاطفي تحمل داران توضيح دين

كننــدة زنـدگي در عرصــة عمــومي،   ثبـات  ثابـه تــوان تأثيرگـذاري در برابــر پارامترهـاي بــي   م

گرايـي را   مفاهيمي هستند كه ناظر بر مطالب نظري يادشده، پارامترهاي مؤثر بر پديدة خرافه

انـد؛ پارامترهـايي كـه در بخـش تجربـي، سـنجش و        در سطح نظري، ساخته و پرداخته كرده

  اند. ارزيابي شده
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  . مدل مفهومي پژوهش١شكل 

  فرضيات پژوهش. ٤
 رسد ميان كنش عقلاني و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد.به نظر مي - 

 داري و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد. رسد ميان دينبه نظر مي - 

 رسد ميان احساس امنيت اجتماعي و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد.به نظر مي - 

 رسد ميان رضايت از زندگي و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد.مي به نظر - 

  رسد ميان ازخودبيگانگي اجتماعي و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد.به نظر مي - 

شناختي (سن، سطح تحصـيلات، ميـزان درآمـد     رسد ميان متغيرهاي جمعيتبه نظر مي - 

  به خرافات رابطه وجود دارد. خانوار) و گرايش

  شناسي پژوهش روش. ٥
شـده، تحقيقـي كمـي و از    آوري و تحليـل  هايي كـه گـرد  پژوهش حاضر بر اساس نوع داده

ماهيـت توصـيفي    اي ميداني باموردبررسي و ورود به آن، مطالعه  ةمسئللحاظ نوع برخورد با 

از روش اسـنادي اسـتفاده    شـده  انجـام . براي بررسي ادبيات نظري موضوع و تحقيقـات  است

سـالة ســاكن شــهر   ه اســت. جامعـة آمــاري ايــن پـژوهش شــامل زنــان هجـده تــا شصــت   شـد 
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كه براي تعيين حجم نمونه از جـدول مورگـان اسـتفاده شـده اسـت كـه بـر         استبندرعباس 

 صـورت   بـه گيـري نيـز    نمونـه  روشانـد.   اساس آن چهارصد نفر به عنوان نمونـه تعيـين شـده   

 اسـت سـاخته   نامـة محقـق   در اين مطالعه، پرسش دهمورداستفااي بوده و ابزار  طبقه  - تصادفي 

هـاي وابسـته و مسـتقل از طريـق     گويه است كه متغير ٤٩گويان و  كه شامل مشخصات پاسخ

شهر بندرعباس انجام شـده كـه انتخـاب     ةدر پنج محل نامه پرسش توزيعاند. آنها بررسي شده

  است.بوده تصادفي  ها كاملاًو ساختمان ها خانهبندي  ها و تقسيمكوچه

اوليـه در   ةنام سؤالات تهيه شد و پرسش نخست ،نامه سنجش روايي و اعتبار پرسش براي

تنظـيم،   ةچارچوب ظاهري، نحـو  ،بررسي شكل به منظور – و كارشناسان تادان فناختيار اس

 -  هاي تحقيق است يا خيرگوي پرسش نامه پاسخ چگونگي اجرا و اينكه آيا سؤالات پرسش

، نظـران و اصـلاح سـؤالاتي كـه مـبهم     اصلاحي صاحب هايپس از اعلام نظرو  قرار گرفت

آوردن  دسـت  بـه براي  د.شنهايي تهيه  ةنام ارتباط يا پيچيده تشخيص داده شده بود، پرسشبي

نفر از زنان شـهر بنـدرعباس انجـام     ٤٠آزمون ميان چهلنامه، يك پيش ضريب پايايي پرسش

اعتبـار   ازآمـد و   به دسـت  SPSSافزار  نرم با كرونباخ فايآل طريق نامه از شد و پايايي پرسش

شـود، در پـژوهش حاضـر مـورد     ترين روايي از حيث دسـتيابي قلمـداد مـي   كه سادهصوري 

  استفاده قرار گرفت.

  تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها. ٦

  متغير وابسته. ٦ـ١
 ماندهباقي ةاساس و عقيدنامعقول و بي ةهر نوع عقيد فرهنگ آكسفورد گرايش به خرافات:

(خـاني و همكـاران،    كرده اسـت  خرافات تعريف را از گذشته، فاقد جهات عيني و توجيهي

). بــراي ســنجش عملــي ايــن متغيــر، دو بعــد ذهنــي (نگرشــي) ماننــد اعتقــاد بــه  ٨، ص١٣٩٢

جنـّي و  جادو، اعتقاد به زار و بادهـاي   مؤثر بودنگيري،  هاي رايج، اعتقاد به فال و فال خرافه

ين، انجام فعاليت بـراي دفـع شـر و    ب طالعگير و  همچنين بعد عيني (رفتاري) مثل رفتن نزد فال

آلفـاي كرونبـاخ بـراي     ها تدوين و ارزيابي شـده اسـت. نتـايج ضـريب     نوع واكنش به بحران

هـاي طيـف   دهندة اعتبار و روايـي گويـه  درصد بوده كه نشان ٧٤مقياس گرايش به خرافات 

  است.

  متغيرهاي مستقل. ٦ـ٢
 به دنبالكنش رفتار معنادار است و كنش عقلاني يعني كنشي كه فاعل كنش  كنش عقلاني:
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). بـراي ارزيـابي   ٢٢٣، ص١٣٨٧سود و منفعت بوده و آگاه به اثر فعل خودش است (شولتز، 

ي عقلانـي را در قالـب ابعـاد رابطـة     هـا  كنشبا استفاده از نظرية فيش باين و آيزن،  اين متغير

گرايـي، توجـه بـه منـافع عينـي، تناسـب ابـزار بـا هـدف و گـرفتن            عقلاني با ديگـران، قـانون  

هـايي در سـطح سـنجش ترتيبـي در      گيـري از گويـه   ها و با بهـره  تصميمات منطقي در بحران

اسـت. همچنـين   قالب طيف ليكرت از خيلي زيـاد تـا خيلـي كـم مـورد سـنجش قرارگرفتـه        

  درصد است. ٧٢برابر با  كنش عقلاني آلفاي كرونباخ براي متغير ضريب

 هسـتند  هـايي  انديشـه  ها يا عقيده يا باورها »دين«رسا،  و ساده تعريف يك در داري: دين

داري يك نظـام عملـي مبتنـي بـر      دين همچنين .دارد اعتقاد آنها حقانيت و درستيبه  فرد كه

-ر براي هدايت انسـان اعتقادات است كه در قلمرو ابعاد فردي و اجتماعي از جانب پروردگا

هـا و رفتارهاسـت   ها در مسير رشد و كمال الهي ارسال شده و شامل عقايد، باورهـا، نگـرش  

داري از  ). بـراي سـنجش متغيـر ديـن    ٦٥، ص١٣٨٤كه با هم پيوند دارند (نيكـويي و سـيف،   

شدة گلاك و استارك استفاده شده و چهار بعد اعتقـادي، عـاطفي، مناسـكي     مقياس شناخته

 ٧٧داري برابـر بـا    ديـن  گيري شده است. همچنـين ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     مدي اندازهو پيا

  درصد بوده است.
 از گيـري روانـي مثبـت   جهـت  و ذهنيـت  نـوعي  امنيت احساس احساس امنيت اجتماعي:

 در آينـده،  و كنوني در شرايط تهديدات و رويدادها تأثيرگذار نبودن دربارة شهروندان سوي

سـرزمين اسـت    امنيت و يكپارچگي هويتي، انسجام سياسي، ثبات ماعي،اجت امنيت هايحوزه

 ). احساس امنيت اجتماعي صورتي از ارزيابي ذهنـي افـراد دربـارة   ١١٢، ص١٣٩٥(الماسي، 

عوامـل نـاامني طبيعـي و غيرطبيعـي اسـت كـه يـك ثبـات نسـبي در سـطح            تأثيرگذار نبودن

). بـراي سـنجش ايـن متغيـر،     ٤٧، ص١٣٨٢پور،  اجتماع براي مردم پديد آورده است (رجبي

امنيت مالي يعني احساس فرد از داشتن توانـايي مـالي   «چهار مؤلفه در نظر گرفته شده است: 

امنيـت جـاني يعنـي احسـاس فـرد بـراي توانـايي        «، »هـاي بحرانـي   براي رويارويي با موقعيت

جمعـي  امنيـت  «، »حفاظت از سلامتي خود در برابر تهديـدها در عرصـة شخصـي و عمـومي    

امنيت فكـري  «، »ها و خيابان يعني احساس فرد براي رفتن و گردش آزادانه در محله و پارك

). ١٣٩١(طـاهري و همكـاران،   » هـاي كلـي در زنـدگي    ها و چـالش  مشغولي يعني نداشتن دل

  درصد است. ٧٢آزمون كرونباخ احساس امنيت اجتماعي برابر با 

 ةد شناختي و قضاوتي است كـه بـر پاي ـ  رضايت از زندگي يك فراين رضايت از زندگي:
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گيـرد. اگـر شـرايط فـرد بـه آن      اسـتانداردها شـكل مـي    برخـي فرد بـا   كنونيشرايط  ةمقايس

. همچنـين  رضايت از زندگي بيشـتري خواهـد داشـت و بـرعكس     ،استانداردها نزديك باشد

بي هاي انساني در زندگي فردي و اجتماعي است و ارزيـا رضايت از زندگي يكي از واكنش

ها از رشـد فـردي و اجتمـاعي و    رضايت دروني انسانو شود  كلي فرد از زندگي تعريف مي

). بـراي ارزيـابي ميـزان    ٨، ص١٣٩٥نيـا،  (خـادمي و اسـماعيل   گيـرد ت مـي ئمنابع سازشي نش

رضايت از زندگي، ابعادي چون رضايت از زندگي خانوادگي، رضـايت از وضـع سـلامتي،    

رضـايت   آلفاي از محل زندگي سنجش شده است. ضريبرضايت از وضع مالي و رضايت 

  درصد است. ٧٦از زندگي برابر با 

بـه  انسان در طبيعت در كانون كار و كنش قـرار دارد و بـا آن   : ازخودبيگانگي اجتماعي

كنـد، عامـل بيگـانگي فـرد     برد و نبود كنتـرل در هرآنچـه فـرد توليـد مـي     خود پي مي وجود

  ).١٣١، ص١٣٩٦خواهد بود (ايمان و مرادي، 

) عمليـاتي شـده   Melvin Seemanگيري از ابعاد چهارگانة ملوين سيمن ( اين متغير با بهره

ــارت  ــاد عب ــن ابع ــت. اي ــد از:  اس ــي«ان ــاس ب ــدرتي احس ــودگي «، »ق ــوچي و بيه ، »احســاس پ

آلفـاي   ). ميزان١٧٣، ص١٣٩٠(ستوده، » جدايي از خويشتن«و » گريزي انزواگزيني و جامعه«

  درصد است. ٨٤ازخودبيگانگي اجتماعي برابر با  كرونباخ متغير

  هاي پژوهش يافته. ٧
نامـه،   آوري پرسـش تحليلي است، پس از جمع - با توجه به نوع پژوهش حاضر كه توصيفي 

در  ها در دو سطح آمـار توصـيفي و آمـار اسـتنباطي صـورت گرفـت كـه       وتحليل داده يهتجز

بـراي سـنجش    و فراوانـي جـدول   نهمچـو از شـاخص آمـاري    گيـري  بهرهسطح توصيفي با 

ها با اسـتفاده   از بررسي وضع تقارن داده  پستحقيق هاي فرضيهقضاوت در مورد  اطلاعات و

هـاي تحقيـق و    همبستگي پيرسـون، فرضـيه    اسميرنوف و آزمون - از آزمون كولموگوروف 

  آزمون قرار گرفت. مورد SPSS افزارميزان همبستگي ميان متغيرها با نرم

  توصيفي  مارآ. ٧ـ١
كه در ادامة مطلـب ذكـر شـده اسـت، توزيـع فراوانـي متغيرهـاي         ١با توجه به جدول شمارة 

 ٤/٣٠نفـر (  ١١٨گويـان مجـرد و    درصـد) از پاسـخ   ٦/٦٩نفـر (  ٢٨٢دهـد  پژوهش نشـان مـي  

ليسانس و بـالاتر بـه   دهد مقطع تحصيلي فوق ها نشان مي اند. همچنين دادهدرصد) متأهل بوده

ــر ( ١٠٣تعــداد  ــر مشــاركت ٤٠٠درصــد) از مجمــوع  ٥/٣٣نف ــده در پاســخنف ــه كنن دهــي ب
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با اختلاف  - خود جاي داده است. دومين فراواني  نامه، بيشترين گروه تحصيلي را در پرسش

درصـد)، همچنـين كمتـرين ميــزان     ١/٢٢نفـر (  ٩٤ديــپلم بـا  متعلـق بـه مقطـع فـوق     - انـدكي  

درصد) بـوده اسـت.    ٥/٥نفر ( ٢٧ابتدايي با  گويان مربوط به مقطع تحصيلي تحصيلات پاسخ

 ٤/٥٢نفـر (  ٢٤٦شـاغل بـا    گويـان متعلـق بـه زنـان     براي متغير شغل نيز بيشترين فراواني پاسخ

  درصد) بوده است.
  گويان پاسخشناختي متغيرهاي جمعيتتوزيع فراواني  .١ جدول

 درصد  فراواني  تعداد  نام متغير

  

وضعيت 

  تأهل

  ٦/٦٩  ٢٨٢ ٤٠٠  مجرد

  ٤/٣٠  ١١٨  تأهلم

  

ميزان 

  تحصيلات

    سوادبي

  

٤٠٠ 

 

٣/٩  ٤٨  

  ٥/٥  ٢٧  ابتدايي

  ٣/٨  ٤٥  راهنمايي

  ٣/٢١  ٨٣  ديپلم

  ١/٢٢  ٩٤  ديپلمفوق

  ٥/٣٣  ١٠٣  ليسانس و بالاتر

  ٤/٥٢  ٢٤٦ ٤٠٠  شاغل  شغل

  ٦/٤٧  ١٥٤  غيرشاغل

  

هـا  ي پـژوهش اسـت. داده  نيز نمايانگر ميانگين مربوط به متغيرهـاي اصـل   ٢جدول شمارة 

متوسـط   در سـطح متغير وابستة پژوهش يعني گرايش به خرافات  نيانگيم بيانگر آن است كه

درصد) بوده است؛ همچنين مقـدار ميـانگين متغيرهـاي مسـتقل پـژوهش نيـز        ٩٣/٤٢به بالا (

گويـان در حـد پـاييني بـوده و ميـانگين متغيــر       ي پاسـخ كـنش عقلان ـ نمايـانگر آن اسـت كـه    

هـاي آمـاري   بر آن شاخص. افزون شده استاري نيز در حد متوسط به بالايي گزارش د دين

گويان احساس امنيت متوسطي دارنـد. همچنـين    دهد پاسخاحساس امنيت اجتماعي نشان مي

توان گفت رضـايت از زنـدگي و ازخودبيگـانگي اجتمـاعي     با استناد به آمارهاي موجود مي
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  گزارش شده است.متوسط  در سطحدر ميان زنان نيز 
  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش. آماره٢جدول 

خطاي استاندارد   انحراف معيار  ميانگين ها مقياس

  ميانگين

  تعداد

  ٤٠٠ ٣٣/٣٠  ٦٣/٧  ٩٣/٤٢  گرايش به خرافات

  ٤٠٠ ١٧/٨ ٨٦/٢  ٨٦/١٤  كنش عقلاني

  ٤٠٠  ٦٣/٧  ٣٩/٣  ٧٨/٢١  داري ميزان دين

  ٤٠٠  ٠٧/٨  ٠٩/٣  ٨٠/٢٣ احساس امنيت اجتماعي

  ٤٠٠  ٢٩/١٥  ٩٢/٣  ١٢/٢٤  رضايت از زندگي

  ٤٠٠  ٣٦/١٨  ٢٨/٤  ٢٩/٢١ ازخودبيگانگي اجتماعي

  آمار استنباطي. ٧ـ٢
  ي و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد.كنش عقلانرسد ميان فرضية اول: به نظر مي

اي ، براي سنجش رابطة ميان متغيره٣در جدول شمارة  آمده دست بهبا توجه به اطلاعات 

اسـت و بـا    شـده   كنش عقلاني و گرايش به خرافات از ضريب همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده    

درصـد اسـت كـه از ميـزان خطـاي       ٠٢٤/٠، سـطح معنـاداري  آمـده  دسـت  بـه توجه بـه نتـايج   

تـوان گفـت از نظـر آمـاري،      ) كمتر است؛ درنتيجه مي٠٥/٠شده در علوم اجتماعي ( يرفتهپذ

ايش به خرافات، رابطـة معكـوس و معنـاداري وجـود دارد.     بين دو متغير كنش عقلاني و گر

توان چنـين اسـتدلال   . به بيان بهتر مياستدرصد  - ٢٩١/٠ضريب همبستگي اين رابطه برابر 

يابـد، بـه همـان مقـدار گـرايش بـه خرافـات نيـز          ي كـاهش مـي  كنش عقل ـكرد كه هر ميزان 

  افزايش خواهد يافت و برعكس.
  داري و گرايش به خرافات رابطه وجود دارد. ان دينرسد ميفرضية دوم: به نظر مي

داري  بيانگر نتايج همبستگي پيرسون بين ديـن  ٣در جدول شمارة  آمده دست بههاي داده 

دار و معكـوس  دهـد ميـان دو متغيـر رابطـة معنـا     ها نشان مـي و گرايش به خرافات است. يافته

. پـس فرضـية   اسـت درصـد   - ٥١٦/٠شده برابـر بـا    وجود دارد كه ضريب همبستگي سنجيده

داري، ميـزان گـرايش زنـان بـه خرافـات       مقابل نمايانگر اين مسئله است كه بـا كـاهش ديـن   

  يابد و برعكس.افزايش مي
رسد ميان احساس امنيت اجتماعي و گرايش بـه خرافـات رابطـه    فرضية سوم: به نظر مي
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  وجود دارد.

گيري از ضـريب   رافات كه با بهرهرابطة دو متغير احساس امنيت اجتماعي و گرايش به خ

دهد بـين احسـاس امنيـت اجتمـاعي و گـرايش بـه       همبستگي پيرسون سنجيده شده، نشان مي

در جـدول   شـده  مشـاهده داري وجود دارد. پس حاصل نتيجة خرافات، رابطة معكوس و معنا

 -  سـان  همـان بـه   - گوياي اين مفهوم است كـه بـه ميـزان كـاهش احسـاس امنيـت        ٣شمارة 

  شود و برعكس.يش به خرافات در ميان زنان افزوده ميگرا
رسد ميان رضايت از زندگي و گرايش به خرافات رابطـه وجـود   فرضية چهارم: به نظر مي

  دارد.

براي بررسي رابطة بين رضايت از زندگي با گرايش به خرافات نيز از آزمون همبسـتگي  

هــاي پــژوهش شــده و يافتــهگــزارش  ٣پيرســون اســتفاده شــد كــه نتيجــه در جــدول شــمارة 

درصد اسـت و ميـان ايـن     - ١٩٩/٠ة رابطة اين دو متغير با ميزان ضريب همبستگي دهند نشان

بـه  بنابراين در معناي اين نتيجه بايد بيان كرد ؛ داري را شاهد هستيمدو، رابطة معكوس و معنا

زايش يافتـه  يابد، ميزان گرايش به خرافـات اف ـ مقدار كه رضايت از زندگي كاهش مي همان

  است و برعكس.
رسد ميان ازخودبيگانگي اجتماعي و گرايش بـه خرافـات رابطـه    فرضية پنجم: به نظر مي

  وجود دارد.

، بـه لحـاظ آمـاري ميـان     ٣هاي جدول شمارة با استفاده از آزمون همبستگي و نتايج يافته

  وجود ندارد. داريمتغير ازخودبيگانگي اجتماعي با گرايش زنان به خرافات رابطة معنا

  . نتايج آزمون رابطة متغيرهاي مستقل با ميزان گرايش به خرافات٣جدول 

متغير 

  وابسته

ضريب همبستگي   متغير مستقل

  )rپيرسون (

داري سطح معنا

)sig(  

تأييد يا عدم   جهت رابطه

  تأييد

  
  

گرايش 

  به خرافات

  تأييد معكوس  ٠٢٤/٠  - ٢٩١/٠  كنش عقلاني

  تأييد معكوس  ٠٠١/٠  - ٥١٦/٠  داري دين

احساس امنيت 

  اجتماعي

  تأييد معكوس  ٠٠١/٠  - ٢١٤/٠

  تأييد معكوس  ٠٠٥/٠  - ١٩٩/٠  رضايت از زندگي

ازخودبيگانگي 

  اجتماعي

  عدم تأييد مثبت  ٠٦٩/٠  ١٢٩/٠



    

 
١٦٢ 

 

شناختي (سـن، سـطح تحصـيلات،     رسد ميان متغيرهاي جمعيتفرضية ششم: به نظر مي
  فات رابطه وجود دارد.به خرا ميزان درآمد خانوار) و گرايش

  . نتايج آزمون رابطة متغيرهاي مستقل با گرايش به خرافات٤جدول 

متغير 

  وابسته

ضريب   متغير مستقل

همبستگي 

  )rپيرسون (

داري سطح معنا

)sig(  

تأييد يا   جهت رابطه

  عدم تأييد

گرايش به 

  خرافات

  تأييد  معكوس  ٠٢/٠  - ١٦/٠  سن

  أييدعدم ت  مثبت  ١٩/٠  ٠٩/٠  سطح تحصيلات

  عدم تأييد  معكوس  ٠٧/٠  - ١٢/٠  ميزان درآمد خانوار

براي بررسـي رابطـة ميـان متغيرهـاي سـن و گـرايش بـه خرافـات از ضـريب همبسـتگي           

، سـطح  ٤آمـده در جـدول شـمارة     دسـت  است و بـا توجـه بـه نتـايج بـه      شده  پيرسون استفاده 

شـده در علـوم اجتمـاعي     درصد اسـت كـه از ميـزان خطـاي پذيرفتـه      ٠٢/٠معناداري برابر با 

توان گفت از نظر آماري، بـين دو متغيـر سـن و گـرايش بـه       ) كمتر است؛ درنتيجه مي٠٥/٠(

 - ١٦/٠خرافات در ميان زنان، رابطة معناداري وجود دارد. ضريب همبستگي اين رابطه برابر 

توان چنين استدلال كرد كه بـا كـاهش   درصد و جهت آن معكوس است؛ به عبارت بهتر مي

  ن، گرايش به خرافات نيز افزايش خواهد يافت و برعكس.س

براي بررسي رابطة ميان سطح تحصيلات و گرايش به خرافات، همچنـين ميـزان درآمـد    

نتـايج جـدول    از ضريب همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـد و     خانوار و گرايش به خرافات نيز

  ، بيانگر نبود رابطه ميان آنهاست.٤شمارة 
 سيوني متغيرهاي تحقيق. براورد رگر٥ جدول

 ضريب تعيين تطبيق ضريب تعيين ضريب همبستگي 

 ٢٣٨/٠ ٢٥٢/٠ ٥٠٢/٠ مدل

درصـد از   ٢٤منبـع   حـدوداً  گـام  به گامبه روش  شده انجامبر اساس محاسبات رگرسيوني 

. با توجـه بـه   استدر اين تحقيق  شده يبررسگرايي ناشي از متغيرهاي مستقل  تغييرات خرافه

منفـي را بـر    ريتـأث داري بيشـترين   توان گفت در سطح نمونة آماري، متغير دينيضرايب بتا م

ي بايـد بـا احتيـاط قضـاوت     گـانگ يازخودبگرايي داشته است. البته در خصـوص متغيـر    خرافه

 ٩٠درصد رد شـده اسـت؛ ولـي بـا اطمينـان       ٩٥كرد؛ چراكه اثر اين متغير در فاصلة اطمينان 

  فتني است.ريپذ درصد 
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 ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل. ٦ جدول

ضرايب  ضرايب استاندارد نشده 
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B Std. Error Beta 

 ٠٠/٠ ٨٩٨/٤  ٣٠٣/٣ ١٨٠/١٦ مقدار ثابت

 ٠٠/٠ ٦٨١/٦ - ١٢٤/٠ ٠٣٢/٠  - ٢٥/٠  كنش عقلاني

 ٠٠/٠ ٧٥٧/٥ - ٢٧٧/٠ ٠٢٤/٠ - ٥١٢/٠  داري دين

 ٠٠١/٠ - ٤٧١/٣ - ١٢٤/٠ ٠٧٥/٠ - ٢١٤/٠  احساس امنيت

 ٠٠٥/٠ ٤٢/٥ - ١٣٢/٠ ٠٤/٠ - ١٤/٠  رضايت از زندگي

 ٠٦٩/٠ ٤٣/١  - ١٠٢/٠ ٣/٠ ١٢٣/٠  ازخودبيگانگي

، متغيرهاي رضـايت از زنـدگي،   شده حاصلبر اساس مقادير رگرسيوني استاندارد (بتاها) 

به ايـن صـورت   گرايي دارند؛  داري و كنش عقلاني اثري منفي بر خرافه احساس امنيت، دين

گرايـي كـاهش    در جـدول، ميـزان خرافـه    شـده  مشـخص كه با افزايش سطح آنهـا بـه ميـزان    

گرايي مثبت است؛ به اين معنـا   ي روي خرافهگانگيازخودبكه اثر  است يحاليابد. اين در  مي

درصد با يك واحد افزايش در انحـراف معيـار ازخودبيگـانگي بـه      ٩٠كه در فاصلة اطمينان 

  شود. گرايي افزوده مي بر انحراف معيار خرافه ١٠٢/٠ميزان  

  گيريبحث و نتيجه
گرايـي و تقـديرگرايي در شـهر بنـدرعباس      هاي فرهنگـي خرافـه   اگرچه فهم و تفسير دلالت

هـاي پـارادايم تفسـيرگرايي     فـرض  كيفي و مبتني بـر پـيش   - مستلزم اجراي يك كار ميداني 

 فرهنگـي شـهر، تـا    - آمـده در بسـتر اجتمـاعي     دسـت  توان با بازخواني نتايج به است؛ ولي مي

رغم اينكـه طـي    ها با واقعيت موجود پرداخت. جامعة بندرعباس به حدودي به همخواني داده

اي در  جانبـه  رو بوده و توسعة همـه  دو دهة اخير با رشد فزايندة جمعيت مهاجران روبه - يكي 

اجتمـاعي و غالـب شـهر     هاي كمي و كيفي شـهر داشـته؛ امـا بافـت اصـلي فرهنگـي و       بخش

ها و باورهـاي تقديرگرايانـه    تر سنتي است؛ بنابراين بسياري از ارزش ويژه در مناطق قديمي به

تـر،   هاي قديمي كند. حتي همچنان در محله همچنان زندگي روزمره را توجيه و قابل فهم مي

ان اسـت يـا   هـا آويـز   زخم به در خانه هاي پرشده از آب شور دريا براي دوري از چشم بطري
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هاي خاصـي در   بندي در باب برخي رويدادها همچون تولد و ازدواج، همچنان تقويم و زمان

  شود. نظر گرفته مي

شناختي، همچنان معنـاآفرين و مبنـاي عمـل     هاي زبان ها و دوگانه در يك جامعة سنتي، كليشه

همچنـان بازتوليـد   هـا و شـعاير فرهنگـي ايـن شـهر       مرد نيز توسط سنت - خواهند بود. دوگانة زن 

فرهنگـي دربـارة زنـان و نـاتواني در      - هـاي سـنتي    شده و اين نابرابري در توزيع قدرت و تبعـيض 

شـود در   حل مسائل شخصي و اجتمـاعي و نبـود امكـان طـرح آن در بسـتري عقلانـي سـبب مـي        

  فضايي غيرمعمول و غيرعقلاني طرح كنند و پاسخ خود را در عرصة ديگري بجويند.

كـنش عقلانـي، ميـزان    ن متغيرهـاي  اي ـم شـد،  شـده مشـخص   انجامهاي بررسي با توجه به

گـرايش بـه خرافـات در ميـان     با  پايبندي ديني، احساس امنيت اجتماعي، رضايت از زندگي

معناداري وجود دارد؛ بدين معنـا  معكوس و  ةبندرعباس رابطهجده تا شصت ساله شهر  زنان

داري، احسـاس امنيـت اجتمـاعي و     ميـزان ديـن   كـنش عقلانـي،   ميزان به همان مقدار كهكه 

شـود.  افزوده مي گرايش زنان به خرافات،به همان ميزان نيز  ،يابد كاهش رضايت از زندگي

هـا، ايـن نتيجـه بـه دسـت آمـد كـه         آمده از آزمون فرضيه دست هاي بههمچنين طبق گزارش

گويـان   داري پاسخ دينن ميزابوده است. ، در حد متوسط رو به بالا گرايش به خرافاتميزان 

گويان نيز در حـد   پاسخنيز متوسط رو به بالا و احساس امنيت اجتماعي و رضايت از زندگي 

ه اسـت.  در حـد پـاييني قـرار داشـت     كنش عقلانيين ميزان نهمچ .گزارش شده استمتوسط 

و معنــادار  ةرابطــ گــرايش بــه خرافــات،بــا  ســنن ايــماي نشــان داد  بررســي متغيرهــاي زمينــه

، ميزان درآمـد خـانوار   سطح تحصيلات وبين متغيرهايي همچون  ولي دارد؛وجود كوسي مع

  ندارد.وجود معناداري  ةرابط گرايش به خرافاتبا 

داري بـين كـنش عقلانـي و    طبق نتايج حاصله از آزمون فرضية اول رابطة معكوس و معنا

ي كـنش عقلانـي وبـر و    گرايش به خرافات وجود دارد. بنابراين يافتة پژوهش حاضر با تئور

 گونه تفسير كرد كـه بـه   توان اين رو مي راستاست؛ ازايننظرية فيش باين و آيزن، همسو و هم

همان ميزان كه زنان به سنت پايبند باشـند و كـنش عقلانـي كـم باشـد، بـه همـان ميـزان نيـز          

افـزايش   بينـي و... نيـز  گرايش زنان به خرافات و توسل آنها به ابزاري چون خرافـات و طـالع  

ــا بــي مــي ــد. در ايــن خصــوص، نســبت قدرتمنــدي ي قــدرتي زنــان در عرصــة اجتمــاعي   ياب

گرايانـه كـه اتفاقـاً     گرايانـه و مناسـك   رسد نوعي سـاختار سـنت   كننده است. به نظر مي تعيين

غيرديني و مبتني بر ساختار جغرافياي فرهنگي شهر است، قدرت اجتماعي زنان را در برخـي  
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و بـديهي اسـت هرچـه تسـلط زنـان بـر شـئون زنـدگي كمتـر باشـد،            هها محدود كرد عرصه

گيـرد   توان انتظار داشت گرايش به تقدير و خرافه و باورهاي غيرعقلاني بيشتر شكل مـي  مي

  يابد. افزا ادامه مي و در يك تعامل هم

نظـران بسـياري   داري در تضاد است و صـاحب  مقولة خرافات اغلب با مفاهيم دين و دين

اند كه خرافـات جـدا از ديـن قـرار دارد و ديـن سـبب       ر بر اين باور و عقيده بودههمچون ولت

آنكـه خرافـات شـايد خـود عـاملي بـر        شماري در جهان است؛ حالجلوگيري از جنايات بي

هـاي آمـاري،   شده از آزمـون  مسائل و مصائب فراوان بشري است. بنابراين طبق نتايج حاصل

او بـه خرافـات نيـز كـاهش     گـرايش   نيز ميزانبه همان شد، با دارتر معتقدتر و دينهرچه فرد 

م)، كـاهش  ٢٠١٧نيـز هماننـد پـژوهش روئيـو و برسـچي (     در پژوهش حاضـر  خواهد يافت. 

  پايبندي ديني عاملي بر افزايش گرايش به خرافات است.

همچنين متغير احساس امنيت اجتماعي نيز رابطة معكـوس و معنـاداري را بـا گـرايش بـه      

نبـود احسـاس    كنـد  مـي  بيـان  يـة خـود  اينگلهارت در پردازش نظرخود نشان داد. خرافات از 

افزايـد كـه تحـت فشـارهاي      هاي سـنتي افـراد مـي    ها و كنش امنيت اجتماعي بر ميزان ارزش

همچنـين   .يابنـد  هـاي سـنتي، نمـود بيشـتري مـي      ها و كنش رواني و احساس خطر، اين ارزش

نچه نيازهاي انسان ازجمله نيازهـاي جسـماني، امنيـت،    دارد، چنا كه مازلو بيان مي گونه همان

ها در باورها، افكار، افعال و كـردار  نورده شوند، تأثير آاو خودشكوفايي بر نفس عزتعشق، 

هاي سـنتي و غيرمنطقـي    ها، كنش ترتيب گرايش به خرافات كه از ارزش بدين. شود ديده مي

بود احساس امنيت اجتماعي اسـت كـه   اي است، تحت فشارهاي رواني و درنتيجه ن هر جامعه

ورده نشدن نيازهاي افـراد، گـرايش بـه خرافـات در باورهـا و رفتارهـاي آنـان افـزايش         ابا بر

شـده از سـوي    ). نتايج حاصله با تحقيقات انجام١١٩، ص١٣٩٨(دهقاني و همكاران،  يابد مي

يل نزديكي بـه دريـاي   ) همسوست. بندرنشينان به تعبير تايلور به دل١٣٩٨دهقاني و ابراهيمي (

شان بـا تقـدير گـره     آزاد و گره خوردن معيشت به كار پرخطر دريانوردي، از ديرباز زندگي

نشـده و خـارج از    بيني خورده است. رفتن به دل درياها براي صيادي و اسير رويدادهاي پيش

  كرده خود را به دست سرنوشت بسپارند. كنترل بودن، آنان را ناگزير مي

كه بين رضـايت از زنـدگي و گـرايش بـه خرافـات رابطـه       بود  پژوهش اينديگر  ةفرضي

 زگرايش بيشتري به خرافات داشتند تـا ا  ،وجود دارد. افرادي كه از زندگي رضايت نداشتند

هـاي خـاني و   . ايـن يافتـه بـا پـژوهش    خـود بگذارنـد   ةهـاي كهن ـ  مرهمي بر زخـم  ،اين طريق
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ه اين واقعيت كه از حيث بيكـاري زنـان، در   ) همسو و موازي است. اشاره ب١٣٩٢همكاران (

درصـد بـوده و يكـي از     ٢٠كشـور را داشـته كـه برابـر بـا       ٧استان هرمزگان رتبة  ١٣٩٨سال 

شود (گزارش جايگاه اقتصـادي، اجتمـاعي    ها از حيث بيكاري زنان قلمداد مي بدترين استان

ن امـر دارد كـه زنـان از    )، نشـان از اي ـ ١٣٩٩هاي كشور، مركز آمـار ايـران،    و فرهنگي استان

دهد حضور زنان در عرصة عمـومي   مي اند. اين شاخص نشان حيث اقتصادي به مردان وابسته

تر و تسلط نداشـتن بـر شـئون     و اجتماعي كمرنگ بوده و بديهي است قدرت اجتماعي پايين

 زندگي را به همراه خواهد داشت. همچنين مرور اين نكته كه استان هرمزگان از نظر درصـد 

هـا در كنـار سيسـتان و     جمعيت شهري زير خط فقر، در رتبة پنجم و يكـي از بـدترين اسـتان   

هاي توسـعة اسـتان    نگاهي به شاخص گزارش نيم(بلوچستان، كرمان، خوزستان و ايلام است 

 بـر  - بر مواردي كه ذكر آن رفت   تواند راهگشا باشد. افزون )، مي٤٧ص ،١٤٠٠هرمزگان،  

دار و معكوسي با گرايش زنان به خرافات  متغير سن نيز رابطة معنا -  شهاي پژوه يافته اساس

داشته است. نتايج پژوهش در جهت تأييد نتايج حاصـل از پـژوهش عزيزخـاني و همكـاران     

  ) برآمده است.١٣٩٤(

ميزان تحصيلات زنـان هـيچ تـأثيري     دهندة اين امر است كهنشان پژوهش همچنين نتايج

 مـورد  نداشته است. در الطبيعهبه خرافات و ماوراء ش نداشتن آناندر گرايش داشتن يا گراي

ايـم كـه    به اين نتيجـه رسـيده   به خرافات نيز گرايشبا  ميزان درآمد خانواروجود رابطه ميان 

ميان زنان با سطح طبقاتي گوناگون از حيث اعتقاد به تقدير و گرايش آنها به خرافات، هـيچ  

  ست.تفاوت معناداري وجود نداشته ا

درنهايت ذكر اين نكته كه زناني كه به خرافات گرايش دارند، بـا خلـق جهـاني فراتـر از     

 انـد. بنـابراين  بشري خـويش را سـاخته   نوعي جهان هاي ديگر بهتصور و به دور از نگاه انسان 

-دايـرة فكـري انسـان ريشـه دارد كـه تحجـر و عقـب        بودن تنگنظري و خرافات در كوتاه

مداري در جامعـه  نيت، پويايي انديشه و عقللاخود دارد و به تخريب عق لدنبا بهماندگي را 

 هجامع ـ ةناپـذيري در فرهنـگ و انديش ـ  هاي جبرانساز آسيبزمينهاوضاعي د. چنين انجاممي

 .)٨٦٨، ص١٣٩٨زاده و همكاران، (عباس خواهد شد
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